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، سـخنانی کلّـی و بعضـاً    طـاهر احوال، آثار و زندگانی بابا پژوهشگران دربارة

یـک  اند و برخی با توجه به لقب داده» پور فریدون«برخی او را . اندتکراري نوشته
او بـه دسـت    حیـات  او، توجیهات عجیبی از تاریخ تولّد و زماناز دوبیتی معروف 

بـا   -اند؛ در این مقاله سعی بر آن است تا اطلاعاتی از احوال و آثار باباطـاهر داده
بـه دسـت داده شـود و سـپس      -هاي نویافته و منسوب بـه او ه دوبیتیعنایت ب

گاه و آثار او، با ذکر نظرات مختلـف و نقـد و بررسـی    پیرامون تاریخ تولّد، زیست
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  مقدمه
بیـگ  عران و عارفـان قـرن پـنجم هجـري و معاصـر طغـرل      باباطاهر همدانی از شا

وي در اواسـط  . انـد ولادت او را در اواخر قرن چهارم ثبت کرده. سلجوقی بوده است
هجري که طغرل بیگ سلجوقی به همدان رفته بـود،   447قرن پنجم یعنی در حدود سال

  ).384: 2، ج1352صفا، (آمدعارفی کامل وصاحب مقامات به حساب می
خاطر سرودن فهلویاتی است که امروزه شکل عروضی بـه خـود   هباباطاهر ب شهرت 

اصطلاح فهلویات همیشه به شـعرهاي محلّـی کـه بـه     « .شودنامیده می» ترانه« گرفته و
زبانی جز زبان ادبی رسمی ایران سروده شده، اطلاق گردیده و اکثـر ایـن ایـن گونـه     

   .)70: 1361خانلري،(»شعرها در قالب دوبیتی است
اند؛ اما آنچه پژوهشگران در مورد احوال و آثار باباطاهر، تحقیقات زیادي انجام داده

. هاي پیشین استشود، این است که سخنان بیشتر آنان، به نوعی تکرار پژوهشدیده می
در میان محققان، مینورسکی، پرویز ناتل خانلري، جواد مقصود و پرویز اذکائی، نکـات  

اند؛ اما در این جستار، سـعی بـر   ون احوال و آثار باباطاهر ذکر کردهاي پیرامقابل توجه
گـاه باباطـاهر،   گاه، آثار  و آرامآن است تا ابتدا پیرامون نام و لقب، تاریخ تولّد، زیست

نظرات پژوهشگران را نقل کرده، سپس با نقد و بررسـی آن نظـرات، نکـاتی را کـه از     
که در این مقاله آگاهانه پیرامـون زبـان    ه دیگر، ایننکت. ذکر شود ،منظر آنان دور مانده

است؛ زیرا بـیم افـزایش    باباطاهر، مشرب عرفانی و نیز کرامات او سخنی به میان نیامده
که ممکن است حقّ مطلب ادا نشود، نویسنده را بر آن داشـت  مطالب و نیز پرهیز از این

  .تا آگاهانه از ورود به این مباحث خودداري کند
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  ام و لقبن -1
نـام داشـته   » طاهر«آید، این است که وي هاي باباطاهر به دست میچه از دوبیتیآن
چه زمان به او اطلاق شده است، جاي بحث دارد؛ شـاعر در یکـی از   » بابا«لقب . است
  :خوانده است» باباطاهر«هایش، خود را غزل

  مـــن از روز ازل طـــاهر بـــزادم  
  

ــام     ــتمباباطاهراز آن رو نــــ   ســــ
  )71: 1347باباطاهر، (                              
هاي شاعر و نیز منابع نزدیک به زمـان وي،  اما به غیر از این سروده، در دیگر سروده

  :یاد شده است» طاهر«از او با نام 
ــم رس   ــاد دلـ ــه  فریـ ــدا  بـ   خداونـ

  کـــس نـــداره طـــاهرهمـــه گوینـــد 
 

  کـس کس بی کس تویی مو مانـده بـی     
ــار م    ــدا ی ــت خ ــه حاج ــه چ ــس ن   ک

 )32: همان(                                    
ــته    ــا شکس ــرغ پ ــو م ــرم چ ــی دی   دل

ــه   ــوین ک ــه گ ــاهرهم ــواز  ط ــار بن   ت
 

ــته      ــا نشس ــب دری ــر ل ــتی ب ــو کش   چ
ــی     ــون م ــته صــدا چ ــار شکس ــد ت   ده

 )53: همان(                                      
ــی    ــواهش از پ ــوینم خ ــارت ب ــو ت   ش

ــ ــت بش ــاهرنو از حقیق ــد  ط ــه گردی   ک
 

  شــده کــون و مکــان از خلقــت حــی    
  کن خلقت کـون و مکـان طـی    به یک   

 )67: همان(                                      
ــق  ــدایا عش ــاهرخ ــی  ط ــان ب ــی نش   ب

 
ــتم      ــا سرس ــی پ ــان ب ــق بت ــه از عش   ک

 )70: همان(                                      
ــنم  ــاهرم ــه در خون ط ــی ک ــه نوش   اب

  
  محمــــد را کمینــــه چاکرســــتم     

  )جاهمان(                                        
  کــه از عشــق نکویــان   طــاهرمــنم 

  
  دلـــی لبریـــز خـــون انـــدر برســـتم   
  )71: همان(                                      
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:مده استنیز آ) هجري 525 -520نوشته شده در (القضات همدانیهاي عیندر نامه  
اگر تو خواهی که بدان نیت که من زیارت طاهر و فتحه کنم تو نیز زیارت کنـی،  « -

 عین القضات،(»بنتوانی، که نیت تو در خور علم تو بود و نیت من در خور علم من
  ).27: 1، ج1377

آیند و ریش خود را بـه  شنیدم که طاهر گفت که مردمان می -س سرّهقد -از برکه« -
: همـان (»دارنـد برند و به ریش خـود مـی  دارند؛ پس افسوس میا میافسوس ما فر

45.( 

کوشم، مگر ارادت در حـق  هفتاد سال است تا می: -االله علیهرحمۀ -گویدفتحه می« -
 ).258: همان(»توانمطاهر درست کنم، نمی

 ).351: همان(»این نبشته هم بر تربت طاهر نبشتم، روز شنبه! اي عزیز« -

و . کردم در فرستادن آن، بر تربت فتحه و هم بر تربـت طـاهر   و امروز استخارت«  -
جـا اشـکالی کمتـر    خاطر بر این قرار گرفـت کـه چیـز دیگـر نویسـم تـا در آن      

 ).433: همان(»نماید

که در قرن پنجم هجري سروده شـده اسـت، از    »شاه خوشین هدور«خطی  در نسخه
  :ه استخوشین سرودشاهکه یاد شده، چنان» طاهر«او به عنوان 

  سارانه کردم میل وا میل]شو[شب طاهر
ــگ ــر رن ــداگ ــالم بدانن ــالم ح   رزان ع

 

  کسی کرد سوختش بیـو زیـل  ] طَلَو[طلب   
ــگ     ــه رن ــل جمل ــد نی ــن برن   رزان از م

 )105خوشین، بندي شاهدوره(                       

  : بیت اول ۀترجم آوانویسی و
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tāher šaw sārāna kardem mēĺ wā mēĺ , taĺaw kasī  kard sūxtaš bayū 
zēĺ.                                                                                                

طالـب  کسـی  ؛  ]بـراي دیـدار تـو   [امپیمودهها را هاست که مسافتشب  !اي طاهر
  .طلبد که سوخته دل و عاشق باشدیارست و یار را می

 :نیز آمده است) سروده شده در قرن ششم هجري(»باباناوس ةدور«خطی  ۀدر نسخ

ــه   1دادا بزانـــــــــــــــــــــ
ــاملوي ... ــاهره ــه  ط ــو همدان ــت نَ  بی

 نــه تنــور کــردي  زاري و گریانــه   
 

ــه    ــیوه بزانــ  دادا  و  رنگــــم  شــ

ــه       ــته عریان ــت جس ــرّه بی ــه لَ  فاطم

ــه     ــر بریانـ ــی جگـ ــق اَزت بـ   عشـ
 )17-15: 1384روحتافی،(                     

dādā bezāna , dādā wa raŋem šēwa bezāna, 
hämluy tāher bīt näw hamadāna ,fātmma larra bīt jasta ’oryāna, 
na tanūr kardī zāri-yo- geryāna , ’ešqe azet bī jegar beryāna. 

تو در همـدان،  ... آگاه باش و بدان؛ اي مادر پی به اسرار من ببر! اي مادر: ترجمه
در تنور . گونه و عریان داشتیطاهر بودي؛ نامت فاطمه لَرّه بود که ظاهري ژندهمونس 

  .دادي، آري عشق من بود که آتش در درون تو برافروخته بودگریه و زاري سر می
عالم یادآور شـده اسـت، لفـظ    هاي منسوب به باباطاهر که آقاي عسگريدر دوبیتی

ص شاعر آمده است» طاهر«   :چونان تخلّ
ــه  ــامـ ــرینم  هرطـ ــاي گـ ــاکن پـ   سـ

ــاغ خــواوم لحظــه ــوري در ب   اي چــنب
 

ــنم      ــر دری ــلک و آگ ــش مس ــه دروی   م
  که شاید وخـت خـواو روي تـه بیـنم       

 )115: 1382عالم، عسگري(                      
ma tāher sāken-e- pāye garünem , me darwīš masĺak-o- āger 
darünem. 
būrē dar bāqe xāwem lahzei čand, ke šāyad vaxte xāw rüye to 
bünem. 
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مسـلک و درونـی آتشـین    من درویش. من، طاهر ساکن پاي گرین هستم  :ترجمه

 .شاید در خواب روي تو را ببینم ،اي در باغ خواب من بیاچند لحظه. دارم

  خُشین گـم بـی و مقصـودم ادس چـی    
ــوري  ــاهرب ــاتم  ط ــاك م ــیش اَر خ   بِن

 

  لطیفـــی صـــوت داوودم ادس چـــی   
ــودم ادس چــی     ــارم و پ ــی ت ــراو ب   خ

 )114: همان(                                       
xošīn gom bī-yo- maqsūdem ēdas čī , latīfī säwte dāvūdem ēdas čī.  
būrē tāher benīš ar xāk-e- mātam , xrāw bī tārem-o- pūdem ēdas čī. 

ز دست رفت؛ در نتیجه صوت لطیف و خوشین ناپدید شد و مقصودم اشاه: ترجمه
از هـم  زیـرا تـار و پـودم     ؛اي طاهر بیا و در خاك ماتم بنشین. داودیم از دست رفت

  .و از دست رفت گسست
باباطاهر، در سایر اشعار او و نیز منـابع  هاي که گذشت، جز در یکی از سرودهچنان

، از سوي »بابا« م تفخیمرسد اسبه نظر می. ثبت شده است» طاهر«نزدیک به وي، نام او 
 اشـتهار یافتـه  » باباطـاهر «بزرگان طریقت و عرفان افزوده گردیده و بعـدها بـه همـان    

  ).152: 1354اذکائی،(است
» اسـتاد «، »پیر«، »شیخ«توان گفت که اسم تفخیم است، مانند می» بابا«در مورد واژه 

-مردمان به نـام اصـلی   ها که در خصوص اولیا، زاهدان و عارفان، از سوي و مانند این

اي فرانتز روزنتال طی مقالـه . اندیافتهگردیده و غالباً به همان اشتهار میایشان افزوده می
 ـ / ران ملـخ (»تنبوات باباي حرّانی«به عنوان  ضـمن اشـاره بـه    ) زادهتقـی  ۀارمغـان نام

ونـه  بـه گ (را در بین مسیحیان غربـی » بابا«مسیحی، اصطلاح / صائبی/ گنوسیسم حرّانی
در » بابـا «گوید که این اسـم  و عرفاي ایرانی مشترك دانسته است؛ و از جمله می) پاپ

 ، و در یونانی بـه گونـه  »بب«به صورت ) سوم میلادي سده(»اوروپوس -دورا« نویکنده
از » بابایادگـار «. مربوط باشد) سوري و یهودي(آرامی» ببی«آمده که بسا با وجوه » بابا«

معـروف  ] شهرسـتان دالاهـو امـروزي   [ زار او در حدود قصر شیریناولیا اهل حق، و م
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الدین همایی در شرح قبـور بابـا، و   هاي دیگر که استاد فقید جلال»بابا« هم چنین. است
گوید که یاد کرده و می... الدین، بابا علمدار، بابانوش و بابا رکن: باباهاي اصفهان مانند
اسـتاد   ).127: 1375اذکـائی،  (»انـد زیستهي میهاي هشتم و نهم هجراکثر آنان در سده

تصـوف در  : ك.ر(صمد موحد هم در خصوص باباهاي تبریز، تحقیقات مستوفایی دارد
  ).1391آذربایجان، انتشارات طهوري، 
علاوه بر بابایادگار که اذکائی از او یـاد کـرده اسـت، از     نیز در متون عرفانی کُردي

الره، بابانجوم، باباصالح، باباحاتم، باباسرهنگ، بابا جلیـل،  باب: ، چون»بابا«پیرانی با لقب 
سـخن بـه میـان آمـده     ... بابابزرگ، بابافقی، بابانااوس، باباشمس، باباهندو، باباحیـدر و 

  .است
بیشتر محققان واژه عریـان را در مـورد باباطـاهر    . است» عریان«لقب دیگر باباطاهر، 

: آمده اسـت » آذر آتشکده« که در باشند؛ چنانبرند، بی آن که توضیحی داده به کار می
آذر (»...دانایسـت همـه  ایسـت از همـدان و فرزانـه   عریان، اسمش باباطـاهر، دیوانـه  «

رسد که این لقب، برگرفته از دوبیتی معـروف باباطـاهر   به نظر می). 263: 1337بیگدلی،
  :باشد

  م کــه کــرده عریــاننــدانم لــوط و  
  بــده خنجــر کــه تــا ســینه کــنم چــاك

 

ــاد و بــی      جــانم کــه کــردهخــودم جلّ
ــرده       ــه ک ــانم چ ــر ج ــق ب ــنم عش   ببی

 )53: 1347باباطاهر،(                             
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هایی است که محققان، براي باباطاهر بـه کـار   از دیگر عنوان» سوته دل«و » دیوانه«
 ـ«: کن نوشته استمعصومه معدندکتر که اند؛ چنانبرده هـا، شـاید   عنـوان  ۀدر میان هم
؛ او خـود بارهـا   )125: 1382کـن، معـدن (»ترین عنوان بـراي او باشـد  دل مناسبسوته

  :خویشتن را با این صفت معرفی کرده است
  گـــرد هـــم آئـــیم دلانســـوتهبـــوره 

ــم  ــم غـ ــرازو آوریـ ــنجیمتـ ــا بسـ   هـ
 

ــائیم      ــم وا نم ــریم غ ــم ک ــخن وا ه   س
ــریم ســنگینهــر آن ســوته    ــیمت ــر آئ   ت

 )37: باباطاهر، همان(                           
ــه   ــان بلبلانـــ ــحرگاهان فغـــ   ســـ
  ز آه مـــه  فلـــک آخـــر حـــذر کـــه

 

ــه      ــور گلانـ ــر نـ ــاد روي پـ ــه یـ   بـ
ــه     ــر در  نالــ ــوته اثــ ــهســ   دلانــ

 )51: همان(                                      
  باباطاهر و پور فریدون -2

» فریـدون « اطـاهر را  برخی از پژوهشگران، بر اساس دو دوبیتی ذیل، نـام پـدر باب  
  :انددانسته

ــازیم    ــونی بس ــده جیح ــز دی ــوره ک   ب
ــدون ــت   فری ــو رف ــت م ــز از دس   عزی

 

ــازیم     ــونی بسـ ــی و مجنـ ــوره لیلـ   بـ
ــو      ــوره از نـ ــدونیبـ ــازیم فریـ   بسـ

 )43: همان(                                         
ــامرد  نـــائی    ــزا  مـــرد  از  نـ   عزیـ

ــنو از   ــت بشـ ــدون حقیقـ ــور فریـ   پـ
 

ــا    ــائی فغـ ــی درد نـ ــه از بـ   ن و نالـ
  کـــه شـــعله از تنـــور ســـرد نـــائی   

 )64: همان(                                      
، »ابـن سـینا  «ها، در چکامه رسد وحید دستگردي تحت تأثیر همین سرودهبه نظر می
 :خوانده است» پور فریدون«بابا طاهر را 

ــی        اي کـــــاخ ســـــخنوران دانـــــا   ــم ب ــوز عل ــرش کن ــونوي ع   چ
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ــینا   ــن ســ ــاك ابــ ــدفن پــ   اي مــ
  عود و بــــدیع از تــــو پیــــدامســــ

 

  پـــــور آفریـــــدونوي مســـــقط    
  ...عـــین القضـــات در تـــو مـــدفون   

 )5: 1354مقصود،(                               

از جمله کسـانی اسـت کـه فریـدون را پـدر       ،»الذریعه«آقا بزرگ طهرانی صاحب 
و هو باباطاهرالهمدانی ابن «: اطاهر نوشته استباباطاهر دانسته است؛ او درباره دیوان باب
و فـی شـاهد    410انه کان حیاً فـی  ) 326مع اص (فریدون کما یظهر من شعره قال فی

ق، .ه1391طهورین، ج الـف، : آقا بزرگ طهرانی، الذریعه، تهران(»...410صادق انه مات
  ). 251: 1379صداقت کیش،: ك.و نیز ر 14: 1354به نقل از مقصود،  159ص

نام پـدر طـاهر، فریـدون    « :نویسداي در مقدمه دیوان باباطاهر میمهدي الهی قمشه
که شعله از تنور سرد / نصیحت بشنو از پور فریدون(که در این رباعی فرموداست چنان

جا پور فریدون، خود چه این مثل از فریدون پادشاه عجم احتمال بعید است و این) نایو
م پدر او خواهد بود و طاهر را فرزندي فریدون نـام بـوده   پس فریدون نا. او مراد است

فریدون عزیزم رفتـه از  (است؛ در سوگواري او گفته که در زمان حیات طاهر فوت شده
ظـاهراً در  . یعنی از خدا فرزنـد دیگـري را بطلبـیم   ) بوره از نو فریدونی بسازیم/ دست

نیز اشاره به ) نم دادم آبشبه آب دیدگا/ گلی که خود بدادم پیچ و تابش (رباعی دیگر 
  ).ب: 1381باباطاهر،(»فوت این فرزند است

این دوبیتـی  : نوشته است» ...عزیزا مرد از نامرد نائی«مراد اورنگ نیز در ذیل دوبیتی 
 9192نخسـتین آن در جنـگ شـماره    . گوناگون به نام باباطـاهر اسـت   در یازده نسخه

ایـن  . هجري نگارش یافته اسـت 1222سال باشد که درمجلس شوراي ملّی می کتابخانه
هـا، پـور فریـدون یـاد شـده      آن دوبیتی در شش نسخه همین گونه است؛ یعنی در همه

-ها و هماگر چه زیاد بودن نسخه. باشددیگر طاهر قلندر می ولی در چهار نسخه. است
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رسـاند و دور  اي وابستگی این دوبیتی را به باباطاهر میطاهر قلندر تا اندازه چنین واژه
که به سال  »نظم گزیده«نیست که پدرش به نام فریدون بوده باشد، ولی چون در کتاب 

هجري نوشته شده، به نام پور فریدون شیرازي آمده است، از این رو ناچاریم آن  1036
و در ذیـل دوبیتـی   ). 62: 1350اورنـگ، (هاي باباطاهر بیرون آوریـم را از شمار دوبیتی

تـوان پنداشـت، شـاید پـدر     اگر چه مـی : نویسدمی» ...یحونی بسازیمبوره کز دیده ج«
باباطاهر به نام فریدون بوده و این دوبیتی براي درگذشت او سروده است، ولـی چـون   

اش زیاد نیست و در جنگ کلبادي هم به نام پورفریدون شیرازي آمده اسـت، از  پیشینه
کنـیم و خـواهی نخـواهی بـه     ي نمیاین رو براي وابستگی آن به باباي همدانی پافشار

  ).جاهمان(گذاریمحساب پور فریدون می
نخستین کسی که به راز تدخل اشعار پور فریدون در اشعار باباطاهر پی برده، پرویز 

  را از پـور فریـدون   » ...عزیـزا مـرد از نـامرد نـائی    « او دوبیتی. ناتل خانلري بوده است
شاید از پـور  : نوشته است» ...ه جیحونی بسازیمبوره کز دید«داند و در ذیل دوبیتی می

  ).30-27: 1327خانلري،(فریدون باشد
او پس از انتشار مقاله . سعید نفیسی دومین محققی است که بحثی از این مقوله دارد

پیام نو، سـال اول، شـماره   (در همان مجله »پور فریدون«اي تحت عنوان خانلري، مقاله
  او . کنـد نویسد و ایـن مسـأله را مطـرح مـی    می) 25و  23-22ش، ص .ه1324یازدهم،
ام، در کتـاب  ترین جایی که ذکري از پورفریـدون و شـعر او دیـده   قدیمی« : نویسدمی

ناظم تبریزي از شعراي درجـه دوم  . تألیف محمدصادق ناظم تبریزي است »نظم گزیده«
بـاتی از اشـعار   عباس بزرگ او را مأمور کرده اسـت کـه منتخ  قرن یازدهم بوده، و شاه

پور فریدون دارد، بدین  در باب اول مختصري درباره... بهترین شعراي ایران تألیف کند
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پور فریدون از اکراد فارس است، خالی از شوریدگی و حالتی نبوده، سخنانش ": گونه
  ).72: 1375نفیسی، (» "...بوي دردي دارد و

 ـ« ي جمشید صداقت کیش نیز در مقاله هـاي چـاپی   دون در نسـخه اشعار پور فری
پس از تأییـد نظـر خـانلري و نفیسـی و تحقیـق دربـاره پورفریـدون،         »اشعار باباطاهر

: نویسـد هاي مذکور را از پور فریدون دانسته و میگاه او، دوبیتیاشعارش و نیز زیست
  رد ] که باباطـاهر فرزنـد فریـدون بـوده اسـت     [هاآن همه با تمام این تفاسیر، نظریه... «
  ).252: 1379صداقت کیش، (»شودیم

  
  سال تولّد و وفات باباطاهر -3

بعضی تولّد او را بنا بر استدراکاتی که . تاریخ تولّد باباطاهر دقیقاً بر ما روشن نیست
انـد و برخـی   نوشته 410هجري قمري و وفاتش را  326شرح آن خواهد آمد، در سال  

قمري دانسته و مرگش را در حـدود  هجري  391و یا  390هاي دیگر وي را متولّد سال
  اي از صـاحبان تـذکره، بابـا را معاصـر بـا      عده. اندو یا اندي بعد ثبت کرده 450سال 
الـدین  اي دیگر بـا خواجـه نصـیر   نوشته و دسته) 428متوفی (الرئیس ابو علی سیناشیخ
  ).3: 1354مقصود، (اندهم عصر دانسته) 672متوفی (طوسی

: ، باباطاهر را معاصر دیالمه دانسـته اسـت  »مجمع الفصحا« خان هدایت دررضا قلی
نام شریفش باباطاهر است از علما و حکمـا و عرفـاي عهـد بـوده اسـت و صـاحب       «

. انـد، خطاسـت  کرامات و مقامات عالیه و این که او را معاصر سلاطین سلجوقیه دانسته
قبـل از عنصـري و    بوده، 410 وي از قدماي مشایخ است معاصر دیالمه بوده و در سنه

  ).845: 1339خان هدایت، رضا قلی(»...فردوسی و اقران ایشان رحلت نموده
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استاد رشید یاسمی نظر هدایت را مردود دانسـته و نوشـته اسـت کـه سـال تولّـد       
نوشته، درست نیسـت و بنـا    410در  مجمع الفصحاباباطاهر که مرحوم هدایت صاحب 

. هجـري اتفـاق افتـاده اسـت     447، بعـد از  مندرج است الصدورراحۀبر شرحی که در 
الدین طوسی نیز به هیچ وجه امکان پذیر نیسـت و  معاصر بودن باباطاهر با خواجه نصیر

گوینـد روزي  دهند و میمنشأ این اشتباه، حکایتی است که به باباافضل کاشی نسبت می
. نهـد شـود و رو بـه صـحرا مـی    نجومی درمانده می خواجه طوسی، در حل یک مسأله

نگارد، چون نظر پا، بر خاك، نقشی می باباافضل را دید که بر خاك خفته و به سر پنجه
اند و از ایـن  همین قصه را به باباطاهر نسبت داده. طلبیدکرد، صورت فلکی بود که می
  ).67: 1308رشید یاسمی،(راه، اشتباه واقع شده است

هاي مختلف و بعضاً غیـر منطقـی،   هبرخی از پژوهشگران، بنا بر دوبیتی ذیل، به شیو
  :اندسال تولّد باباطاهر را تخمین زده

ــتم  ــه در ظــرف آمدس ــو آن بحــرم ک   م
ــر اَ  ــه ه ــی، اَب ــلف ــه ل ــدي  برآی   ف ق

 

ــتم     ــرف آمدس ــر ح ــر س ــه ب   چــو نقط
ــاَ    ــه در اَ ل ــدم ک ــتم ف ق ــف آمدس   ل

 )37: 1347باباطاهر، (                            
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آسـیایی بنگالـه در    ، که شرح حـال باباطـاهر را در مجلـه   خان کوکبمیرزا مهدي
نگاشته، از این دوبیتی بـه حسـاب ابجـد، تـاریخ تولّـد بابـا را       ]  ش.ه1283.[ م1904

. شـود می 215به حساب ابجد هریک » دریا«و » طاهر«، »الف قد«. استخراج کرده است
شود، جمع کرد، می 111که » الف«است، با مقدار  215را که » الف قد«حال اگر مقدار 

» هـزار « ۀآید که درست مطابق با حاصل جمع مقادیر حروف کلمبه دست می 326عدد 
  معنـی دوبیتـی چنـین    » -را -الـف  -زا -ها«اگر هزار به این صورت نوشته شود. است
یعنـی  » الـف قـد  «شـود و مـن آن   شود که بعد از هر هزار سال، بزرگی ظـاهر مـی  می
  ).574: 1307مینورسکی،← (امبه جهان آمده ي هستم که در الف»طاهر«

-قول میرزامهـدي : نویسدخان کوکب میاستاد رشیدیاسمی پیرامون نظر میرزامهدي

 326اند، و بنا برآن، ولادت بابا مصادف با سـال  خان که پروفسور مینورسکی نقل کرده
ب که اساس این تحقیق بر یـک تکلّـف و حسـا    شود، پذیرفتنی نیست؛ چراهجري می

وفـاتش  (تراشی است که ابداً با طبع باباطاهر مناسبت ندارد و اگر این سال را بپـذیریم  
آید کـه پیـر   کند و لازم میسال تجاوز می 122عمرش از ) است 447که محققاً بعد از 

سـخن گفتـه باشـد و ایـن     ] طغرل سلجوقی[ساله در سر راه اردو ایستاده و با شاه 121
  ).68: 1308یدیاسمی، رش(چندان باور کردنی نیست

او در . دهد، که چنـدان پـذیرفتنی نیسـت   البته رشید یاسمی نیز خود نظري ارائه می
در امثال آمـده  . اند، معلوم استاهمیتی که غالب ملل به عدد هزار داده: نویسدادامه می

هرچه شمار است جمله زیـر  «: گوید؛ و ناصرخسرو می»بعد از هزار شماري نباشد«که 
ها معتقدند که زردشت سه بذر پراکنـد و در اوقـات معـین، سـه     ؛ زردشتی»ستهزار ا

نخسـتین را نـام   . شوند و هر یک معصـومی خواهنـد زاد  دوشیزه از آن بذرها بارور می
شـود و  هشدار است، دوم هشدارمه و سوم سوشیوس که در آغاز هزارك سوم پیدا می
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ور بزرگی در رأس هر هـزار سـال، از   اعتقاد به ظه. رساندجهان را به پاکی و کمال می
خاقانی شـروانی  . اندمعتقدات ایرانیان قدیم است و شاید مسیحیان از آنان اقتباس کرده

  :کنددر قرن ششم، اشاره به این مطلب می
  گوینــد کــه هــر هــزار ســال از عــالم
  آمــد زیــن پــیش و مــا نــزاده ز عــدم

  

  آیـد بــه وجــود اهـل وفــائی محــرم     
  و ما فرو رفته به غـم آید پس از این    

  )725: 1357خاقانی،(                         
بنابراین مقدمات، مسلم است که باباطاهر در دوبیتی یاد شده، مقصودش بیـان ایـن   
عقیده عمومی و تطبیق خود با یکی از آن معصومین و بزرگان اسـت و بـه هـیچ وجـه     

مـیلادي   ةهـزار ] شـید یاسـمی  ر[نگارنـده  ةبه عقید. نظرش به حساب جمل نبوده است
هجـري مصـادف بـوده     391اول دسامبر سال هزار مسیحی با آغاز محرّم . مقصود است

. میلادي اسـت  ةشود که هزارهجري می 391و 390هاي پس تولّد بابا مقارن سال. است
سـال   56و از این تاریخ تا عبور سلطان طغرل از همدان و ملاقات او با باباطاهر، قریب 

  ).70-69: 1308رشیدیاسمی،  ←(دشومی
بـه  » بحر« هخان کوکب باید متذکرّ شد که در دوبیتی بابا، واژنظر میرزا مهدي ةدربار

نزدیکی ندارد و ارباب » بحر«؛ با حساب ابجد هم این تاریخ با »دریا«کار رفته است نه 
» نهر«لاً جا کرد، مثتوان به میل خود جابهفضل مستحضر هستند که حروف ابجد را نمی

اي فارسـی اسـت و   اي عربی و دریا واژهضمناً بحر واژه. حساب کرد» جو«شود را نمی
  ).374: 1364غضنفري امرایی،(نیز بحر سه حرف و دریا چهار حرف دارد

نکته دیگر پیرامون این دوبیتی، این است که آیا این دوبیتی قطعاً از باباطاهر اسـت؟  
 ـ 148از جنـگ  : شود کـه یادآور میمراد اورنگ در ذیل این دوبیتی   ۀمدرس ـ ۀکتابخان

» طریقیـان « ۀاش از نسخولی پیشینه. نوشته شده است 1276سپهسالار است که در سال 
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نگارش یافته و روي هـم رفتـه در هفـده نسـخه آمـده       1249شود که به سال آغاز می
  ).231: 1350اورنگ، (است

نقطـوي   ۀاین دوبیتی آشکارا صـبغ : سدنویپرویز اذکائی نیز پیرامون این دوبیتی می
چـون ملّـا محمـد صـوفی     هـم (هاي نقطویان گریخته از ایـران دارد و احتمالاً از ساخته
) ق.ه 1014-963(الـدین اکبرشـاه تیمـوري هنـدي    به دربار جلال) مازندرانی یا جز او

 هجـري قلمـداد   او را همان موعود هزاره» رأس الفی«است که با عنوان کردن موضوع 
 امـا پـس از درج مقالـه   . نیـز بـراي او نگاشـته آمـد    » تاریخ الفـی «اند؛ کسی که کرده

بـی درنـگ علامـه    ) ش.ه1303.= م1929/طبع یکم(دایرةالمعارف اسلاممینورسکی در 
یـاد کـرد و بـا    » توجیهات بسیار عجیب و غریـب «فقید محمد قزوینی، آن را از جمله 

رشید یاسـمی نیـز در   . هاي بابیان و بهاییان برشمرد»تز«توجه به فقراتی، آن را یکی از 
خان کوکب را مردود دانسـت و  قول میرزا مهدي »باباطاهر عریان«اي تحت عنوان مقاله

اما خود او نیـز بـا ایـن    . یادآور شد که این دوبیتی با لطف طبع باباطاهر مناسبت ندارد
-هجري، پس نتیجه مـی  391توجیه که رأس هزاره میلادي مصادف است با آغاز محرّم 

این نظریـه  . شودهجري قمري می 391و یا  390هاي گیرد که تولّد باباطاهر مقارن سال
 »از خزاین ترکیـه «از گفتارش به عنوان  »باباطاهر لرُ« ۀهم از سوي مجتبی مینوي در مقال

  ).125: ب 1375اذکائی، (مورد انتقادي گزنده شد
آیـد و آن، ایـن   دیگر فرا یاد می ۀباباطاهر است، نکتاگر بپذیریم که این دوبیتی از 

بـوده  » هزار«است که باباطاهر، مرید عارفی قلندر به نام شاه خوشین لرستانی، ملقب به 
  :سروده است» شاه خوشین دوره«خطی  ۀچلَوي از مریدان شاه خوشین، در نسخ. است

ــارا ــویش دیــــــــ   یــــــــ
ــارا  ــا ب ــرّ ت ــا جــه ب   پلــی وش رام

  یـــویش دیـــارا هـــزار ســـوارا     
  خوشــین اســمش هــزاراســوار شــاه   
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 )18خوشین، بند ي شاهدوره(                      

yūēš dīyārā , hezār suwārā yūēš dīyārā. 
peĺē waš rāmā ja barr tā bārā , suwār šāh xwašīn esmeš hezārā. 

 ـ  آید؛ هزار سوار است، در حالییکی به نظر می: ترجمه . آیـد یکه یکی بـه نظـر م
این سوار، شاه خوشین اسـت کـه   . گذرانداش چه نیک، تمام جهان را زیر پا میموزه

  .باشدمی» هزار«اسمش 
نکته دیگر راجع به شاه خوشین، این است که بر اساس باور یارسـان، او از مـادري   

   :توان دوبیتی باباطاهر را چنین معنی کردپس می. زاده شده است» ماماجلاله«بکر به نام 
تـن،  (هسـتم کـه در ظـرف   ) بر مبناي نفخت فیه من روحی( من آن بحر حقیقت«
با عنایت به سـخن  (گیردگونه که نقطه بر سر حرف قرار میام؛ همانقرار گرفته) جسم

همراه با انسان کامل، دیگر مردان راستین نیز ). انا نقطه تحت باء بسم االله): ع(مولاعلی 
-شـاه (= »هـزار «و مرد راستینی هستم که در زمـان  » الف قد«کنند، آري من ظهور می

  .»امآمده) خوشین
با عقیده زردشتیان که در هر هزار سال، مرد کـاملی بـه   ) هزار(= پیوند شاه خوشین

این نظر ادعایی در پـی  . شود، روشن استواسطه بذر زردشت، از مادري بکر زاده می
که ذهن محقـق  است  توجه است، این چه قابلآن. باشدندارد و تنها عقیده نگارنده می

  . ملقّب بوده است» هزار«شود که به خوشین می، متوجه شاه»الف«از 
توان گفت، این اسـت کـه او   چه به طور حتم میدر مورد تولّد و وفات باباطاهر، آن

ــا طغــرل    ــاتش ب ــده و وفــات او، بعــد از ملاق ــا آم ــه دنی ــرن چهــارم ب در اواخــر ق
  .فاق افتاده است، ات)ق.ه447(سلجوقی

 
  باباطاهر در آثار نویسندگان متقدم -4

اند که را نخستین کتابی دانسته) ق.ه600ح (راوندي الصدورراحۀبیشتر پژوهشگران، 
از  ،آمـد   همـدان   به کب  طغرل  سلطان  چون  که  شنیدم«: درآن، از باباطاهر یاد شده است
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  آن  همـدان  درِ بر  است  مشا، کوهکیح  خبابا جعفر و شی بابا طاهر و: پیر بودند  اولیا سه
  لشکر بداشـت   آمد کوکبه  ایشان بر  نظر سلطان ؛بودند  جا ایستادهبر آن ،را خضر خوانند

باباطـاهر   .ببوسـید  هاشاندست و آمد  ایشان  پیش  ندريشد و با وزیر ابونصرالکُ  و پیاده
  کـرد؟ سـلطان    خـواهی   خدا چه  با خلق ، ركتُ  اي:  او را گفت  .بودي  گونه شیفته  اي پاره
 و بِالعـدلِ  یأْمرُ االلهَ انَّ آیه ؛فرماید خدا می  که  کن  آن:   بابا گفت . تو فرمایی  چهآن:  گفت

 از :بابا دستش بستد وگفـت . کنم چنین :بگریست و گفت سلطان]. 90 :نحل [ الاحسانِ

هـا از آن وضـو کـرده    که سال بریقی شکستها سرِ بابا. آري: گفت سلطان پذیرفتی؟ من
مملکـت عـالم   : و گفـت  کـرد  سلطان انگشت در و کرد داشت، بیرون انگشت بود، در

  ).99-98: 1364راوندي،(»چنین در دست تو کردم، بر عدل باش
که متعلقّ به قرن پنجم است و در آن از  ،»شاه خوشین دوره«اما اگر از نسخه خطی 
تـوان نظـر   باباطاهر سخن به میان آمده است، چشم پوشیم، مـی  ملاقات شاه خوشین با

ترین جایی که از قدیم« : است محمدرضا شفیعی کدکنی را مطرح نمود که نوشته دکتر
هجـویري اسـت کـه از او بـه عنـوان       المحجـوب کشـف باباطاهر یـاد شـده اسـت،    

  ).263: 1386شفیعی کدکنی،(»کندیاد می) عریان(ابوطاهرمکشوف
به پایان  469هجري آغاز کرده و پس از  465را پیش از المحجوب کشف ري،هجوی
پس اگر بتوان ابوطاهر مکشـوف را، باباطـاهر   ). چهل ویک: 1384هجویري،(برده است
  .نخستین کتابی است که از او سخن رانده است کشف المحجوب،دانست، 

دره براي نگارنـده  گل ارياما با توجه به یادداشتی که دوست فاضل آقاي سهیل ی       
دانست؛ سـهیل یـاري    صائبتوان نظر استاد شفیعی کدکنی را ارسال داشته است، نمی

  :در یادداشت خود نوشته است
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از به صورت مکـرر   امالی در کتاب نفیس خود یعنی) ق.ه542متوفاي (الشجريابن 
اذي مکشـوف  ابوطاهر بن عبدالکریم بن عبدالواحـد بـن محمـد الحسـناب    «نام  هکسی ب
شیخ الصوفیه در «به عنوان کند؛ اتّفاقاً از وي برد و از وي مطالبی نقل مینام می »الرأس
، »ابوطـاهر «وجـود سـه عنصـر   . )350: 1ق، ج.ه1412 ←از جمله(کندیاد می» اصفهان

» ابوطـاهر مکشـوف  «احتمال این حدس را که آن » شیخ الصوفیه« و» ]الراس[مکشوف«
شـجري  الابـن  امـالیِ همین ابوطاهر مکشوف یاد شـده در   ،المحجوبکشفمذکور در 

-کشـف در صورت یکی بودن ابوطاهر موجـود در  که این ضمن؛ کندتقویت می ،باشد

نیسـت و بایـد   » عریان«مکشوف به معناي مطلق  ،شجري، دیگرالابن ِامالیو  المحجوب
ه عبارت دیگـر بـا   ب ؛کرد» عریان«را جایگزین » سربرهنه« ،»مکشوف الرأس«ه به با توج

  .معمم نبوده است توان پنداشت که اوظن و گمان می

خود  ،از اجداد ابوطاهر الأنسابدر کتاب  نیز )562متوفاي (از سویی دیگر سمعانی
که جـز اصـفهان بـوده    » الحسنآباذي«ذیل مدخل (او و فرزندش ذکر خیري کرده است

از  [=»تصـوف و الحـدیث  مـن بیـت ال  «: اسـت  سمعانی درباره فرزندش نوشته .)است
سال وفات فرزند ابوطاهر را هم سنه اربع و ثمانین  ].خانواده اهل تصوف و حدیث بود

کان « :کندچنین یاد می نیزاز ابوطاهر مورد بحث ما  دانسته است؛ و) 484 =(و اربعمائه
وخوهـاي سـتوده و   یعنی به خلق[»ضـیۀ و الأخلاق المر ةمن المعروفین بالخصال الحمید

  .)158: 4جق، .ه1382سمعانی،  ←( ]ق خشنودکننده مشهور بوداخلا
کدکنی چنان حدسی بزننـد، آمـدن   یکی از دلایلی که موجب شده که استاد شفیعی

باره در این. است) جبال مرکزي(=قهستان در شمار عرفاي منطقه» ابوطاهر مکشوف«نام 
الـرأس  مکشـوف ...ن ابوطـاهر گونه که در منابع بالا بیان شده، ایهمان: باید چنین گفت

پس با توجـه بـه    آمده است؛به حساب می» جبال«است و اصفهان هم جزو » اصفهانی«
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همـان   المحجـوب کشـف ابوطاهر مکشوف مذکور در توان گفت که چه گذشت، میآن
-نمـی  ، بنـابراین خ صوفیه بوده استوکه از شیاست  الراس اصفهانیابوطاهر مکشوف

  .ی باشدهمدان باباطاهرتواند 
در آن از باباطاهر  الصدورراحۀتوان اظهار داشت، اثري که پیش از اما با قاطعیت می

 525تـا   520هـاي  است که میان سـال  »هاي عین القضات همدانینامه«یاد شده است، 
عارف و مزار او در همـدان سـخن بـه    » طاهر«در این اثر، از . هجري نوشته شده است
و همبر با دو تن دیگر از عارفان بزرگ آن شـهر، یعنـی شـیخ    میان آمده و چنان همراه 

کـه  ] که پیش از این گفته شـد چنانهم[ها یاد شدهدر مطاوي نامه» فتحه«و شیخ » برکه«
این موضوع را نخسـت،  . همدانیِ عارف است» باباطاهر«ماند منظور همان تردیدي نمی

جسـتجو در  «ب، در کتـاب  کـو پرویز اذکائی دریافته، سپس استاد عبدالحسـین زریـن  
  ).127: ب1375اذکائی، (، آن را بیان داشته است]193: 1357[ »تصوف ایران

  
  آثار باباطاهر -5
 هادوبیتی -6-1

در بحر هزج و برخـی   -که به فهلویات معروف است-هاي باباطاهرها یا دوبیتیترانه
محلّـی گفتـه    ه لهجـه ها بمسلماً این سروده. اندها نیز در بحر مشاکل سروده شدهاز آن
اما به مـرور زمـان، بـه دلایلـی چـون       -شودقونیه دیده می که در نسخهچنان -اندشده

کثرت اشتهار و تداول در میان عامه فارسی زبانان و نیز بی تـوجهی کاتبـان در ضـبط    
ها تصرفاتی صورت گرفته است و غالباً  از هیـأت اصـلی خـود    ها، در آنصحیح واژه

 .اندبه پارسی دري نزدیک شدهگردیده و 
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ها، مکرر در ایران و برخی از کشورهاي دیگر چاپ و منتشر شده عـلاوه  این دوبیتی
  .ها، دو قطعه و چند غزل نیز با همان لهجه، از او باقی مانده استبر آن

  
  کلمات قصار -6-2

و را مجموعه کلمات قصار به عربی نیز به باباطاهر منسوب است که عقاید عرفانی ا
مجموعـه ایـن   . نمایـد مـنعکس مـی  ... در علم، معرفت، ذکر، عبادت، وجد، محبـت و 

اي در اشـیاء متفرقـه   عارفانـه، در پنجـاه بـاب و خاتمـه     کلمه 420کلمات، مشتمل بر
 ).58: 1354مقصود، (است

خطی کلمات قصار، که به اسـتناد   ترین نسخهاي قدیمیظاهراً گویاترین و تا اندازه
اي اسـت کـه در   ان انتساب کلمات مذکور را به باباطاهر قطعی دانست، نسخهتوآن می

. کتابخانه ملّی پاریس موجـود اسـت   1903قسمت سوم مجموعه خطی عربی به شماره 
القضـات  این بخش، متضمن همان کلمات قصاري است کـه شـرح منسـوب بـه عـین     

باطاهر و نیز ضمن شروح هاي باسروده همدانی و دیگران بر آن نوشته شده و به ضمیمه
  ).232: همان(مختلف به چاپ رسیده است

  
  هاي نوشته شده بر کلمات قصار باباطاهرشرح
این شرح کـه بـه زبـان     :القضات همدانیشرح کلمات قصار باباطاهر منسوب به عین  -1

، در پنجاه باب تنظیم یافته اسـت، مؤلـف   »قال، اقول« ها به گونهعربی و در اکثر نسخه
القضـات همـدانی منسـوب    آن به طور قطع معلوم نشده، و اکثراً آن را با تردید به عین

طاهر عریان همدانی، باید افزود که  درباره«: که سعید نفیسی نوشته استچنان. اندداشته
-حی به تازي بر آن، بـه عـین  کلمات قصاري به زبان تازي به او منسوب است، که شر

 ).715: 2، ج1344نفیسی، (»...اندالقضات همدانی نسبت داده
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  :القضات همدانی نیستتوان گفت که این شرح، از عینبه دلایلی می
اي بـه  چنین در سایر موارد کتاب، اشـاره شارح، در مقدمه شرح مذکور و هم) الف

شود که گویا مقید به این گونه استنباط می. نام خود و نیز به سایر تألیفاتش نکرده است
کارانه محافظه عدم شناسایی خویش و مصر به کتمان نام خود بوده است؛ و چنین رویه

  .رسداي سازگار به نظر نمیالقضات، تا اندازهپروایی عینبا مشرب بی
که عبور و گـذارم بـه همـدان افتـاد و بـه      هنگامی: نویسدشارح در مقدمه می) ب

جـا را شـیفته سـخنان    جا از برادران و دوستان محظوظ شدم، مردم آنملاقات اهالی آن
باباطاهر یافتم و از من خواستند که شرحی برآن بنویسم، و من قول دادم زمانی کـه بـه   
جایگاه خود بازگشتم و خستگی سفر برطرف شد، شرحی بر آن کلمات بنویسـم، حـال   

  .کنممیبه وعده وفا نموده و شروع به شرح 
شود، شارح مزبور، اصـالتاً همـدانی نبـوده و از    که از متن مذکور دریافت میچنان

القضات خود و پـدرش، همـدانی و در شـهر    که عینهمدان عبور کرده است؛ در حالی
  .اندکردههمدان زندگی می

 »شکوي الغریب عن الاوطـان «عین القضات، نام بیشتر تألیفات خود را در کتاب ) ج
: مقصـود، همـان  (، نامی نبرده اسـت »شرح کلمات قصار باباطاهر«ر شده، ولی از یادآو
247.(  
برگ    56این شرح به زبان عربی، در  :الفتوحات الربانیه فی مزج الاشارات الهمدانیه -2

  ).530: 1352فقیهی، (نوشته شده و همان نسخه خطی کتابخانه ملّی پاریس است
-چنـان دانسته است؛ هم» جانی بیک عزیزي«را استاد رشید یاسمی، شارح این شرح 

الفتوحـات  «خطی عربی بـه عنـوان    ملّی پاریس، یک نسخه در کتابخانه«: نویسدکه می
فی الاشارات الهمدانی مضبوط است، که جانی بیک عزیـزي، آن را در شـوال    »الربانی
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جـواد  . )62 :1308 رشید یاسـمی، (»به خواهش ابوالبقاء احمدي شرح کرده است 889
مقصود،  ←(مقصود نیز در ابتدا، شارح این اثر را جانی بیک عزیزي معرفی کرده است

خوانـد، مطلـب خـود را    علـی فقیهـی را مـی    ؛ اما پس از مدتی که مقاله)232: 1354
در مورد شارح بایـد گفـت کـه او    «: کندنادرست دانسته و این چنین آن را تصحیح می

این شرح موسوم به . نیز شرح نوشته است» یخ رسلانش«همان کسی است که بر رساله 
محمـد بـن   «بوده است، که شارح آن » الفتوحات الربانیه فی شرح الاشارات الرسلانیه«

دقیقـاً   -هجـري  898است که آن را بـه سـال   » ابراهیم مشهور به خطیب وزیري مالکی
خص مؤلـف  همـین ش ـ . به پایان برده اسـت  -هشت سال پس از شرح کلمات باباطاهر

است که کتاب مذکور، شرح بـر  » الفتوحات الربانیه فی مزج الاشارات الهمدانیه«کتاب 
اینک تحقیقات علی فقیهـی، کـه جـواد    ). 935: همان(باشدکلمات باباطاهر همدانی می

جـانی بیـک   «: شـود کند، نقـل مـی  آن، مطالب خود را اصلاح می ۀمقصود پس از مطال
لکه نام نویسنده کتاب آن است که پس از ختم کتابت، یعنی عزیزي، نام شارح نیست، ب

عربـی نوشـته    ، نام خود و تاریخ فارغ را ضمن چند جملـه 890در چهارم شعبان سال 
است و مرحوم رشید یاسمی، به خطا تصور کرده است، جانی بیـک عزیـزي شـارح و    

نداشـته   ، چنـدان سـرمایه علمـی   ]جانی بیک عزیزي[این فقیر بی بضاعت. کاتب است
کـه  است که بتواند، حتّی این چند جمله را به عربی صحیح بنویسد، تا چه رسد به ایـن 

فقیهـی،  (»ها را به این خوبی بنویسدکلمات مشکل عرفانی باباطاهر را بفهمد و شرح آن
1352 :531.( 

آقـا بـزرگ طهرانـی، در کتـاب     ): ق.ه 786متـوفی  (شرح میر سید علـی همـدانی    -3
مـروج اسـلام   «در کتاب ]. 40: 14الذریعه، ج [ین شرح اشاره کرده استبه ا ،»الذریعه«

آمده است که ایـن شـرح در نـزد     »در ایران صغیر، احوال و آثار میر سید علی همدانی
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؛ )131: 1370اذکـائی، (مرحوم میرزا عبدالرازق واعظ همدانی محدث موجود بوده است
 ).244: 1354مقصود، (ه استاما تاکنون از شرح مزبور، اطلاعی به دست نیامد

شرحی است عربی بر کلمات قصار باباطاهر، که حاج ملاّسلطان محمـد   :ایضاح  -4
، )ق.ه1327ق و مخنوق بـه سـال   .ه1251متولّد )(علیشاهسلطان(بن حیدر محمد گنابادي

هجري قمري، به همت سرهنگ دکتر سـراج  1347این شرح در سال . آن را نوشته است
رحمـت  (و به تصحیح مرحـوم حـاج شـیخ عبـداالله حـائري     ) خانرضیمیرزا (الاطباء 
 ).242: همان(به چاپ رسیده است) علیشاه

شرحی فارسی است که آن را حاج ملاّسلطان محمد بـن حیـدر محمـد     :توضیح  -5
فقیهـی،  (هجري قمـري نوشـته اسـت    1326ماه شوال  ۀ، در نیم)علیشاهسلطان(گنابادي
هجري قمـري، در تهـران بـه اهتمـام و      1333، در سال این شرح بار اول). 530: همان

بـه چـاپ رسـیده و در    » کیوان«حواشی حاج شیخ عباسعلی واعظ قزوینی، معروف به 
اي االله جذبی، بـه گونـه  هبۀهجري شمسی، زیر نظر الشیخ العارف آقاي سید  1334سال 

 ).243: مقصود، همان(ارزنده، در تهران چاپ شده است

شرح دیگري است به فارسی بر کلمات قصار باباطاهر، کـه شـارح    :آئینه بینایان  -6
 ).جاهمان(بوده است) عماد الفقراء(آن، حاج میرزا محسن مدرس اردبیلی

  
 سرانجام -6-3

که اسـتاد  اند؛ چنانرا از جمله آثار باباطاهر دانسته »سرانجام«برخی از پژوهشگران، 
بخـش نخسـت،   . مشتمل بر دو بخـش سرانجام کتابی است « : بحرالعلومی نوشته است

دارد و از اي است که با کلمات شبیه به قصار عقاید عرفا و صـوفیه را بیـان مـی   رساله
بخش دوم، . کندف را باباطاهر معرفی میآن نوشته شده، مصنّ قرار شرحی که در مقدمه
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-آن جـانی  که گویا شارح» الفتوحات الربانیه فی الاشارات الهمدانی«کتابی است به نام 

  ).439: 1355بحرالعلومی، ]( بیک عزیزي بوده استکاتب آن جانی[بیک همدانی باشد
از  -االله کاسـمی ترجمه نصـرت  -مینورسکی در شرح حالی که براي باباطاهر نوشته

کـه در  ( سرانجامخطّی عربی کتاب  مطابق مندرجات نسخه«: کندیاد می سرانجامکتاب 
و آثار موجوده دیگـر، باباطـاهر را   ) ضبط است 1903ره کتابخانه ملّی پاریس تحت نم

» ...داننــد وبرخــی همــدانی و نظــر بــه برخــی قــرائن، گروهــی وي را لرســتانی مــی
  سـخن  سـرانجام  او پس از چنـد صـفحه، دوبـاره از کتـاب     ). 576: 1308مینورسکی،(
همـدان،   روزي در) باباخُشین(در کتاب سرانجام مرقوم است که پادشاه عالم« : راندمی

 ).587: همان(»...به دیدار باباطاهر آمد و

خطّـی عربـی    و بررسی سرتاسر میکـروفیلم مجموعـه   جواد مقصود، پس از مطالعه
بـه  ] سـرانجام [اصلاً چنین نام و عبـارتی «: نویسدکتابخانه ملّی پاریس، می 1903شماره 

ام را از و معلوم نیست که مستشـرق روسـی، مینورسـکی، کلمـه سـرانج     ! دست نیامد
کدامیک از چهار رساله مجموعه پیدا کرده است؟ و آن را براي کدام بخـش از چهـار   

  ).241: 1354مقصود، (»گذاري کرده است؟خطّی مذکور نام قسمت مجموعه
نداشته ، صحیح است؛ اما اي کاش استاد   سرانجاماین نکته که باباطاهر کتابی به نام 

بایسته است تحقیقات اسـتاد  . کردندکی مراجعه میمینورس جواد مقصود به اصل نسخه
مینورسـکی، آورده شـود تـا روشـن گـردد کـه        پژوه در مـورد گفتـه  محمدتقی دانش

مینورسکی در سرگذشت باباطاهر، که «: مینورسکی به درستی مطلب را بیان داشته است
 ـ هاي فرانسه، انگلیسی، آلمانی، عربی والمعارف اسلامی به زبان ةدر دایر  ۀترکی در هم
خطّـی   باباطاهر در برخـی از منـابع ماننـد نسـخه     ":نویسدها نشر شده است، میچاپ

) همان کتابی که خود او داشته اسـت (کتابخانه ملّی پاریس و در سرانجام 1903شماره 
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ایـن بنـد در    ".ها همدانی دانسته شده و در برخی دیگر لُر خوانده شده استو جز این
اي ترجمـه شـده   مه این مقاله در آن به فارسی درآمده است، به گونهمجله ارمغان که ه

پاریس هست، پس باید عربـی   1903 در نسخه شماره» سرانجام«رساند که کتاب که می
همین موجب شد کـه  . مینورسکی نیست که چنین مطلبی در اصل مقالههم باشد؛ با این

آن شک کنند و اگر تنها بـدین   ربارهبرخی سرانجام اهل حق را از باباطاهر پندارند و د
شـدند و  نگریستند، دچار چنین شکی نمـی کردند، و به اصل مقاله میترجمه بسنده نمی

 ).945: 1354پژوه، دانش(»دادندچنین نسبتی به خاورشناسی پرکار و دانشمند نمی

سخن رانـده کـه در آن شـرح ملاقـات شـاه خوشـین و       سرانجامی مینورسکی، از 
) گـویش اورامـی  (آمده است، و آن کتاب دینی یارسان است که به زبان کُردي باباطاهر

خوشـین، باباجلیـل،   هـاي باباسـرهنگ، شـاه   دوره: این کتاب شامل. سروده شده است
نـار  آلی، هفتوانه، رفتن پیر بنیامین به ساجبابانااوس، برزنجه، پردیور، سیروان، پیره و پیر

، گواهی شصت و )بارگاه بارگاه(، گواهی هفتاد دو پیرو بیاوبس، گواهی هفتن و هفتوانه
تن و چلانه، گواهی نود و نه پیر شـاهو، هفـت سـردار، هفـت     شش غلام، گواهی چهل

کوزه چی، هفت خلیفه، دامیار دامیار، گروه گروه، سـاوا، گلیمـه کـول، کـلام خزانـه،      
شـود کـه از قـرن    می ...باباهندو، شیخ صفیله، شاهباز، سیده شیانی، عابدین، کماکنان و

برخـی از محققـین،   . گیـرد هاي قرن هشتم را نیز در بـر مـی  پنجم شروع شده و سروده
 سـرانجام هاي باباسرهنگ، شاه خوشـین، باباجلیـل و بابانـااوس را جـزو کتـاب      دوره

  .اندها را مستقل پنداشتهندانسته و آن
به متونی که از زمـان  ) الف: رودسرانجام در نزد اهل یارسان به دو معنی به کار می

متـون قـرن هفـتم و    (انـد متولّد شدن سلطان اسحاق برزنجی تا رحلت او سروده شـده 
کـه  چنـان . ها سروده شده اسـت به تمام متونی که توسط بزرگان دینی آن) ؛  ب)هشتم
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اوایـل قـرن   ( ، سـرانجام باباحیـدر  )قرن پـنجم (طبق این تعریف، سرانجام شاه خوشین
  .شودگفته می) قرن دوازدهم(نجام خان آتشو یا سرا) دوازدهم

براي مجموعه کلمات قصـار   سرانجامرسد، اگر به کار بردن چندان بعید به نظر نمی
  .دانندباباطاهر نیز بر این مبنا بوده باشد؛ چراکه آنان، باباطاهر را از بزرگان خود می

که تفسـیرهایی بـر آن    ، باباطاهر تألیفاتی هم به نثر دارد»مجمع الفصحا«بنابر روایت 
خطّـی در اکسـفورد بـه نشـانه      نوشته شده و یکی از آن آثار، ظـاهراً در یـک نسـخه   

Walker 94,f.302fb کلمـات قصـار    این اثر، احتمالاً همان مجموعـه . موجود است
  ).162: 1379رادفر، (باباطاهر است

  
  گاه باباطاهر زادگاه و زیست -7

و در نتیجـه  » لُر«برخی او را . دقیقاً بر ما روشن نیستزادگاه و محل تولّد باباطاهر، 
ایـن عـارف   « :اند؛ چنان که اسفندیار غضنفري امرایی نوشـته اسـت  اهل لرستان دانسته

بومی و مادري خود سـروده   هاي خود را هم به لهجهبزرگ، اهل لرستان بوده و دوبیتی
ایـن کـه باباطـاهر خـود را     نویسنده با توجه به ). 377: 1364غضنفري امرایی، (»است

 : نویسدبودن او می» لرستانی«همدانی خوانده است، در ادامه در توجیه 

گویند چون بابا، در شهر همدان سکونت داشته است، پس بایـد وي را همـدانی   می
بوده و این حوزه شامل » علی شکر«حکومتی  لاً همدان در آن زمان تابع حوزهاو. بدانیم

یکی از مراکز مهـم  . نشاهان، نیمی از کُردستان و  لُرستان بوده استهمدان، ثلاث، کرما
این حوزه، محلّی است در هشت فرسخی شمال شرقی خرم آباد، مغرب نهاوند و شمال 

از الشتر راهی بـه سـوي همـدان و    . شودنامیده می» الشتر«غربی بروجرد که هم اکنون 
مهـم   رد بـوده اسـت و از گردنـه   ثلاث وجود داشته است که در آن زمان، منحصر به ف
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ثانیاً شهر همدان، نسـبت بـه   . کرده استرا طی می] گرین[»گرون«، کوه عظیم »گرازانه«
خرم آباد، از این لحاظ که مرکز حکومت بوده است، مورد علاقه ارباب فضل و کمـال  

 ثالثـاً از . و محل تجمع ادبا و شعرا و صاحبان قریحه و جوانان دانش پژوه بـوده اسـت  
ها، اغنام و احشام خـود  دلفان و الشتر، همواره ایلات عشایر و قبایل مختلف در تابستان

مـال  «و » خـزل «، از راه »چمچمال«و » هرسین«، یا به اتفاق عشایر »گرازانه«را از طریق 
اند و بردههاي الوند میها تا دامنههمراه با طوایف ترکاشوند کنگاور کهنه و خزلی» امیر

در زمستان به تدریج از همان خـط مسـیر مراجعـت کـرده و     . اندکردهمی علف چرانی
آبـاد و  و گروهی نیز به سمت خـرم » طرهان«و » چگنی«، »درود فرامان«اي به طرف عده

چه مانعی دارد در چنان شرایطی، کسانی از لرسـتان  . اندشدهالوار گرمسیري رهسپار می
جا به دان افتاده باشد، و موقعیت را در آنضمن قشلاق، همه ساله گذارشان به شهر هم

تر دیده باشند و بعـداً هـم بـر اثـر     جهت اقامت و ادامه درس و تحصیل کمال مناسب
داشتن استعداد کافی و معلومات لازم، محبوبیتی پیدا کرده و مقبول مردم واقـع شـده و   

 ).376: همان(رحل اقامت افکنده باشند؟

پـاي  «هاي منسوب به باباطاهر، او خود را ساکن بیتیبا وجود این که در یکی از دو
  :توان گفت او ساکن آن ناحیه بوده استخوانده است، می» گرین

ــه  ــاهرمـ ــرینم  طـ ــاي گـ ــاکن پـ   سـ
ــاغ خــواوم لحظــه ــوري در ب   اي چــنب

 

  مــه درویــش مســلک و آگــر دریــنم   
  که شاید وخت خـواو روي تـه بیـنم      

 )115: 1382عالم، عسگري(                    
ma tāher sāken-e-pāye garünem, me darwīš masĺak-o- āger 
darünem. 
būrē dar bāqe xāwem lahzei čand, ke šāyad vaxte xāw rüye to 
bünem. 



 92بهار و تابستان /  41شماره پیاپی / م سیزدهسال / ژوهشی ادبیات و عرفاننامۀ پ/ فصلنامه علامه دو & 28  

 
مسـلک و درونـی آتشـین    من درویـش . من، طاهر ساکن پاي گرین هستم: ترجمه

 .ب روي تو را ببینماي در باغ خواب من بیا، شاید در خواچند لحظه. دارم

 توان به طور حتم، ایـن دوبیتـی  اما این سخنان نیز خالی از عیب نیست؛ چرا که نمی
  . را از باباطاهر دانست

: مورد سخنان اسفندیار غضنفري امرایی نیز بایسته است چنـد نکتـه ذکـر شـود     در
دانسـته  » علی شکر«که ایشان ناحیه همدان را در عصر باباطاهر، جزو قلمرو نخست این

علی شکر . شده استاست، در حالی که علی شکر، در قرن نهم به آن مناطق اطلاق می
وجه تسمیه این مناطق به علی شـکر،  . یکی از امراي جهانشاه میرزا قراقوینلو بوده است

به این مناسبت است که جهانشاه میرزا قراقوینلو، پس از درگذشت شـاهرخ میـرزا، بـه    
سلطانیه، همدان، قزوین و درگزین را تا قم متصرف شد و ایالات  همت امیر علی شکر،

تا مـدتی  )  860-850(از آن تاریخ . همدان را با توابع آن به امیر علی شکر واگذار کرد
 -انـد که  زمانی تحت قلمرو علی شکر بوده -پس از آن، به همدان و نواحی اطراف آن

دوم این کـه، بـر طبـق سـخنان     . )442: 1366سنندجی،  ←(علی شکر گفته شده است
اند، از کجا معلوم که بابا رفتهایشان، عشایر هرسین و چمچمال نیز به نواحی همدان می

از آن مردمان نبوده است؟ یا چه دلیلی هست که اصلاً بابا، از اهالی اطراف همدان و یا 
ز آنان یـاد  که ایلات و عشایري که غضنفري امرایی ادیگر این خود همدان نیست؟ نکته

، نام طوایفی است کـه امـروزه بـه ایـن اسـامی      ...)مثلاً ترکاشوند، خزل و(کرده است
توان گفت، اند و از این که بگذریم چگونه میشوند و چه بسا آن زمان نبودهخوانده می

افتـد، آن هنگـام   همین طور که این عشایر امروزه ضمن قشلاق، گذرشان به همدان می
  اند؟ فتهرجا مینیز به آن
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دانسـته  » دشت لور«ادموندز، پا از این فراتر گذاشته و بابا را از مردمان .جی. سیسیل
 "همدانی"باباطاهر را معمولاً « :نویسدمی »هاها، عربکردها، ترك«است؛ او در کتاب 

دهند، و شکی نیست که بیشتر مدت عمرش را در بیرون از لرستان و در همدان لقب می
امـا  . شـود خوانده می "لوري"شود که لُر بوده است و ون بر این، گفته میافز. گذراند

که اند؛ در حالیکردهرا با واو تلفظ می "لر"شده، لفظ در اشاراتی که از قدیم به او می
بـا واو کوتـاه و بـی جـزء آخـر       -که معرف مردمی به این نـژاد اسـت   -"لري"لفظ 
د دشت بین دزفول و نخستین رشته کوهی کـه  و اما نام جدی. شودنوشته می "ي"یعنی

ایـن دشـت قشـلاق    . است با واو بلند، نه لُـر  "لور"در شمال آن واقع است، صحراي 
بنابراین دور نیست که لقب باباطاهر نه از لُر بلکـه  . قبیله دیرکوند و سایر قبایل لُر است

مکـن اسـت مرکـز    گرفته شده باشد، که با توجه به مقبره شاهزاده احمـد، م  "لور"از 
ي لرسـتان واقـع   طریقتی بوده باشد که وي بدان تعلـق داشـته و از قضـا در محـدوده    

  ).207: 1382ادموندز، (»است
  اي اسـت کـه چنـدان    بوده اسـت، نکتـه  » صحراي لور «این که باباطاهر از مردمان 

 ـتوان  قابل اطمینان باشد؛ ضمن ایننمی د آن، که خود ادموندز اذعان داشته که نام جدی
اما از سـخنان ادمونـدز، ذهـن    . است؛ چه بسا آن هنگام، لوري معنا نداشته است» لور«

خوشین لرستانی، در قـرن پـنجم هجـري، آن را    شود که شاهی مییمتوجه مرکز طریقتی
که در میان مریدان شاه خوشین، از فردي به نام تر اینجالب نکته. کرده استرهبري می

رسد همان شاهزاده نام برده شده است، که به نظر می) احمد پرنده: دشای(»احمد برنده«
خوشین نوشته شده، آمده است هاي خطی که راجع به شاهدر نسخه. احمد مذکور باشد

، از طریق یکی از مریـدانش  )بلوران(نشین لرستانکه او پس از نشو و نما در مناطق لک
، سـپاهی  پـس از آن . جـا بـوده اسـت   ر آنبه شوشتر رفته و مـدتی د » کاکا ردا«به نام 
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تشکیل داده و قلندروار از مناطق جنوب غربی بـه لرسـتان و   » نهصد نهصده«موسوم به 
که مـدفن بیشـتر   نکته دیگر این. سپس دالاهو کرمانشاه و از آن جا به همدان رفته است

آرامگاه بابـابزرگ  آن،  آیند؛ نمونهاماکن متبرکه به شمار می مریدان او، امروزه از جمله
  .دالاهو کرمانشاه است در دلفان لرستان و بابافقی در منطقه

به هر حال، زادگاه باباطاهر، دقیقاً برما روشن نیست؛ اما محل سکونت و آرامگاه او، 
که قـبلاً ذکـر   (القضات همدانی، راونديبا توجه به اشارات خود او و نیز اشارات عین

تر آرامگاه او در همدان، حاکی از ایـن اسـت   و از همه مهم و نیز حمداالله مستوفی) شد
  .جا نیز به دیار باقی شتافته استکه بابا، در همدان زندگی کرده و در آن

  
  آرامگاه باباطاهر -7

امامزاده  روي بقعهاي در شمال غربی شهر همدان و روبهآرامگاه باباطاهر بر فراز تپه
ششم هجري، برجی هشت ضلعی بـا آجـر بـر    در قرن . حارث بن علی واقع شده است

القضـات  که عـین ؛ چنان)442: 1355بحرالعلومی، (روي قبر بابا، ساخته شده بوده است
 :همدانی به قبر و تربت او اشاره کرده است

: 1،ج1377القضـات،  عین(»این نبشته هم بر تربت طاهر نبشتم، روز شنبه! اي عزیز« -
351.( 

و . فرستادن آن، بر تربت فتحه و هم بر تربـت طـاهر  و امروز استخارت کردم در «  -
» جـا اشـکالی کمتـر نمایـد    خاطر بر این قرار گرفت که چیز دیگر نویسم تا در آن

 ).433: همان(

درباره شهر همدان، مطالبی نوشـته و از آرامگـاه    »القلوب نزهۀ«حمداالله مستوفی در 
جا اکثر معتزلـه و  مردم آن... استاز اقلیم چهارم ] همدان[«: باباطاهر هم یاد کرده است
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و درو مــزارات متبرکــه مثــل قبــر خواجــه حــافظ ابــوالعلاي همــدانی،  . انــدمشــبهه
: 1336حمداالله مسـتوفی،  (»القضات و غیره بسیارستو عین] دیوانه: نسخه بدل[باباطاهر

79.( 

ی آن بابا، مربوط به زمان فتحعلیشاه قاجار بوده است، ولـی بـان   ساختمان قبلی مقبره
راه . اي درویش بوده استهاي این مقبره، همیشه محل سکونت عدهحجره. معلوم نیست

امـامزاده  «و » بن بـازار «العبور فرش و صعبهاي سنگسابق، از کوچه پس کوچه مقبره
هجري شمسی، شهرداري همـدان، خیابـان    1337گذشته است، ولی از سال می» حارث

گشوده است که از میدان شش ضلعی مرکـزي شـهر تـا    »خیابان باباطاهر«وسیعی به نام 
  ).12: 1338صفایی، (کنار تپه محل آرامگاه امتداد دارد

 1329ابـن سـینا، شـهرداري همـدان از سـال       به مناسبت نزدیک شدن جشن هزاره
هـا  که سـال  –هجري شمسی، با کوشش بسیار به کار تعمیر و تکمیل آرامگاه باباطاهر 

مشغول شد، اما مردم همدان با مشاهده آرامگـاه عظـیم    -ن مانده بودناتمام و نیمه ویرا
کردند که آرامگاه باباطاهر، در خور شأن و مقام عرفانی او نیسـت  سینا، احساس میابن

شـده  هایی از جانب آنان و نیز ادارات دولتی، براي انجمن آثار ملّی ارسـال مـی  و نامه
ایی متناسب با مقام عارف نـامی ایـران، بـر    مردم همدان درخواست دارند، بن: است که

به عنوان نمونـه، ابـراهیم صـفایی در    ). 447: 1355بحرالعلومی، (فراز تربتش بنیاد شود
امید است وزارت فرهنگ و انجمـن  «: نویسدمی »آرامگاه باباطاهر«اي تحت عنوان مقاله

انجام ایـن   ةهمه دربارآن شهر، ... داران آثار ملّی و شهرداري و اوقاف همدان و سرمایه
مقصود، کمک کنند و آبروي شهر همدان را حفظ کنند و حرمت مقام عرفـانی و ادبـی   

؛ سـپس تـابلویی از   )285: الـف 1338صـفایی، (»باباطاهر را نیز منظور و رعایت نمایند
  :اي سروده استتمثال خیالی باباطاهر، تقدیم آرامگاه کرده و قطعه
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 سـخیر تـو  اي جهان شعر و عرفـان و ادب ت 

 دل تـویی شاعران و عارفـان را پیـر روشـن   

 هاي جانسوزت هنوز آید به گـوش از دوبیتی

ــت   ــرا از نخس ــد زی ــاهرت کردن ــام باباط  ن

 ها کردن سزاوار تو نیسـت جاي در ویرانه... 

 این نه تقدیر است، تقصیر رجال شهر تسـت 

 باش تـا سـر برفـرازد گنبـدت بـر آسـمان      

 قش بستگر چه نتوان صورت روحانیان را ن

 

 افتخـــار عـــالمی از نـــام عـــالمگیر تـــو

 اي روانت شـاد و اي شـادان روان پیـر تـو    

 ــ ــاك و نال ــان دردن ــوز ج ــو ۀس ــبگیر ت  ش

 حکم دیوان ازل رفت اسـت بـر تطهیـر تـو    

 خود به ویران ساختی یا این بود تقدیر تـو؟ 

 کوشـند در تعمیـر تـو   ختـی نمـی  تا چـرا لَ 

 گنبد گـردون کنـد تکـریم تـو، تکبیـر تـو      

 یم تـو کـردم نقشـی از تصـویر تـو     بهر تقد

  )286: صفایی، همان(                                  
هجري شمسی، محمد فرهمند، فرماندار و رئیس انجمن آثـار ملّـی    1338ماه در دي

. اي از وزیر دربار، حسین علا، درخواست مساعدت و یاري کرده بـود همدان، طی نامه
انجمن آثار ملّی فرستاده شد و روز دوازدهم بهمن مـاه، در   این نامه از وزارت دربار به

جـا  هیأت مؤسسین مطرح شده و مقرر گردید که از طرف انجمن آثار ملّی، تا آن جلسه
از سـوي دیگـر از ادارات   . که میسر باشد، مساعدت و همکـاري لازم معمـول گـردد   

ه نوشته شد و در نهایت در هایی به انجمن آثار ملّی، جهت بازسازي آرامگادولتی، نامه
، سـاختمان  1349هجري شمسی، بناي جدید آرامگاه آغاز شد و در تابستان  1346سال 

زیر را جهت ماده تاریخ بناي آرامگاه سـروده   همایی، قطعه استاد جلال. پایان پذیرفت
  :است
ــه آن ــن روض ــد ای ــه ش ــاهک   اش آرامگ

ــام  ــن قدســی مق ــاطن را در ای   چشــم ب
 ناـــتم، ســـا جســـام بنــال اتمـس

ــت       ــاهر اس ــق باباط ــل عش ــر اه   پی
ــو    ــت  ةجل ــاهر اس ــت ظ ــور حقیق   ن
 تـنی طاهر اسـام معـمست ج: گفت   
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ها را انتخاب کرده بـود، بـر روي   بیست و چهار دوبیتی که علی اصغر حکمت آن  
بیست و چهار قطعه سنگ مرمریت نوشته و در قسمت پایین اطـراف محوطـه داخلـی    

 دو لـوح برنجـی نیـز در محوطـه    ). 457 :1355بحرالعلومی، (نصب شده است جایگاه،
داخلی آرامگاه نصب شده است که یکی اسامی هیأت مؤسسین انجمن آثار ملّی، هنگام 

هـا و بـر   ساختن ساختمان آرامگاه و نام طراح و اجراکنندگان و نویسنده خطوط کتیبـه 
ر باباطـاهر مدفوننـد، نوشـته شـده     ها کـه در کنـار مـزا   دیگري نام برخی از شخصیت

  ).460 -457: همان(است
دانند، بایسته است ذکـر شـود کـه در    اي باباطاهر را لرستانی میجایی که عدهاز آن

آثار باسـتانی  « اي به نام باباطاهر معروف است، حمید ایزد پناه در کتابخرم آباد، مقبره
اي به همین نام در جنـوب شـهر و   هاین مقبره در محلّ« :نوشته است» و تاریخی لرستان
سبک بناي مقبره قدیمی است و در ورودي . الافلاك واقع شده استفلک در غرب قلعه

به اعتقـاد مـردم   ... ساختمان اصلی هشت ضلعی است. شودآن به سمت جنوب، باز می
 ایـزد پنـاه،  (»آباد، این مقبره متعلقّ به باباطاهر عریان شاعر و عارف مشـهور اسـت  خرم

  ).142: 1، ج1350
القضات همدانی در اوایل قرن ششم هجـري و نیـز حمـداالله    که عینبا توجه به این

ماند که مقبره منسـوب  اند، تردیدي نمیمستوفی در قرن هشتم، به مدفن بابا اشاره کرده
هاي مسعود یوسـفی، در  یادداشت. آباد، به شخص دیگري تعلقّ داردبه او در شهر خرم

باباطـاهر   سال محلّـه یکی از بانوان کهن«: نویسدگشا باشد؛ او میتواند راهیاین مورد م
، که از قضا از فضل و کمال کـافی  »حاجیه زهرا گل دوست«به نام ] واقع در خرم آباد[

نیز برخوردار است، به نگارنده و آقایان سـیدیداالله سـتوده و رضـا اقبـالی از محققـین      
هـا قبـل، بـر    ار داشتند که بر روي معجرِ چوبی که سالآباد، اظهشریف و پرتلاش خرم
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باباطـاهر  «روي مزار مورد نظر نصب بوده و اکنـون وجـود نـدارد، عبـارت و عنـوان      
اي موسوم که در شهرستان کوهدشت نیز مقبرهدیگر این نکته. تعبیه گردیده بود» عطایی

سـید  «بـه شخصـی بـه نـام      اي با همین نام وجود دارد که متعلق، در محلّه»قبر آقا«به 
شاید بتوان  وي را از اعقاب یا بنـی اعمـام همـان    . است» عبدالحسین شیرازي عطایی
رسد اقدام اداره کل میـراث فرهنگـی   بر این اساس، به نظر می. باباطاهر عطایی دانست

باباطاهر خرم  لُرستان، مبنی بر نصب تابلوي آرامگاه منسوب به باباطاهر عریان، در محلّه
  ).50: 1386یوسفی، (»بایستی مورد تجدید نظر قرار بگیردآباد، می
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 نوشتپی

اند، بلند یـا کوتـاه بـودن    در زبان کُردي، در شعرهایی که به صورت هجایی سروده شده - 1
که، مصراع دیگر این نکته. گیردها مورد توجه قرار میهجا مدنظر نبوده و تنها تساوي هجا

شود؛ این ویژگی، مختص نیم مصراع و در پنج هجا سروده می اول بیت مطلع، به صورت
سـروده   -گویش ادبی معیـار نـزد کُـردان    -هایی است که به گویش گورانیتمام منظومه

در نزد شاعران کُرد، رسم بر این بوده است که مصراع اولِ بیت مطلع را به شکل . اندشده
جهت تأکیـد، عینـاً در    را به -داقل قافیهو یا ح -آوردند و آن نیم مصراعمی» نیم مصراع«

 .کردندمصراع دوم تکرار می
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  منابع
، با تصـحیح، مقدمـه و تعلیقـات سـید     آتشکده آذر ؛)1337(بیگآذر بیگدلی، لطفعلی -

 .مؤسسه نشر کتاب: جعفر شهیدي، تهران

: جلـد، قـاهره  3، تصـحیح محمـود محمـد الطنـاحی،     امالی ؛)ق.ه1412(الشجريابن -
 .نجیمکتبۀالخا

ي ابـراهیم یونسـی،   ، ترجمـه هاها، عرب، تركکردها ؛)1367(جی . ادموندز، سیسیل -
 .روزبهان: تهران

 .توس: ، تهرانباباطاهر نامه، »تکمله و تعلیق بر گفتار مینورسکی« ؛)1375(اذکائی، پرویز -

، خرداد 152، شماره هنر و مردم، »]کتابشناسی باباطاهر[کتاب« ؛)1354( ــــــــــ -
 . 76-73، ص 1354

، احـوال و آثـار میـر سـید علـی      مروج اسلام در ایـران صـغیر   ؛)1370(ــــــــــ  -
 .انتشارات دانشگاه بوعلی سینا با همکاري انتشارت مسلم همدان: ، همدانهمدانی

انتشارات انجمـن آثـار   : ، تهرانآثار باستانی و تاریخی لرستان ؛)1350(ایزد پناه، حمید  -
 . ملیّ

، به تصحیح و اهتمام وحید دسـتگردي،  دیوان اشـعار  ؛)1347(ریان همدانیباباطاهر ع  -
 .ابن سینا: چاپ چهارم، تهران

اي، خطاط فاتح ، بامقدمه مهدي الهی قمشههادوبیتی ؛)1381(ــــــــــــــــــ -
 .پاکتاب :تهران، عزت پور

 .یر ملّانجمن آثا: تهران ،یکارنامه انجمن آثار ملّ ؛)1355(حرالعلومی، حسینب -

، بـا تصـحیح و مقدمـه و    دیـوان اشـعار   ؛)1357(الدین بـدیل خاقانی شروانی، افضل -
 .زوار: الدین سجادي، چاپ دوم، تهرانتعلیقات سید ضیاء

ي ، سـال اول، شـماره  ي پیـام نـو  مجله، »هاي باباطاهردوبیتی« ؛)1324(خانلري، پرویز -
 . 60و  39-37ي نهم، صو شماره  30-26هشتم، ص
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 .توس: ، چاپ چهارم، تهرانزبان شناسی و زبان فارسی ؛)1361( ــــــــــ  -

، »حـق و باباطـاهر همـدانی   دفتـر سـرانجام اهـل   « ؛)1354(دانش پژوه، محمد تقی  -
 .588-573، ص 10-12هاي ، سال هجدهم، شمارهراهنماي کتاب

 ،مجلـه پـژوهش علـوم انسـانی     ،»باباطـاهر و خاورشناسـان  « ؛)1379(ابوالقاسـم  رادفر، -
 - 215 ، ص، پـاییز و زمسـتان  ي  یکـم و دوم سال اول، شماره دانشگاه بوعلی سینا،

227. 

، السرور در تاریخ آل سـلجوق الصدور و آیۀراحۀ ؛)1364(راوندي، محمدعلی بن سلیمان -
 .امیرکبیر: اقبال، با حواشی مجتبی مینوي، چاپ دوم، تهرانبه تصحیح محمد 

ي اول، ، سال دهـم، شـماره  ارمغـان  ،»باباطاهر عریان« ؛)1308(رشیدیاسمی، غلامرضا -
 .70-66فروردین، ص

چـاپ  : ، به کوشش مظاهر مصـفّا، تهـران  مجمع الفصحا ؛)1339(خان هدایترضاقلی -
 .موسوي

: ، به خطّ سید ایمان خاموشی، کرمانشاهابانـاوس دفتر کلام ب ؛)1384(روحتافی، حسین  -
 .خطی

 .امیر کبیر: ، تهرانجستجو در تصوف ایران ؛)1357(زرین کوب، عبدالحسین -

، حواشی ي ناصري در تاریخ و جغرافیاي کردسـتان تحفه ؛)1366(سنندجی، میرزا شکراالله -
 .امیرکبیر: و تعلیقات از حشمت االله طبیبی، تهران

دایرة : ، مصحح عبدالرحمان معلّمی، حیدرآبادالأنساب ؛)ق.ه1382(مسمعانی، عبدالکری -
 .المعارف العثمانیۀ

 .خطی: ، کرمانشاهدوره شاه خوشین ؛)بی تا(شاه خوشین لرستانی -

، )هاي یک ایـدئولوژي دگردیسی(قلندریه در تاریخ  ؛)1386(شفیعی کدکنی، محمدرضا  -
 .سخن: تهران
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 ـ«؛ )1379(کیش، جمشیدصداقت - هـاي چـاپی اشـعار    ور فریـدون در نسـخه  اشعار پ
ي یکـم و  شـماره  سال اول،دانشگاه بوعلی سینا،  ،مجله پژوهش علوم انسانی ،»باباطاهر

 .261 - 239 ص  ،دوم، پاییز و زمستان

 .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهراندبیات در ایرانتاریخ ا ؛)1352(صفا، ذبیح االله -

ي ي بیست و هشتم، شـماره ، دورهارمغان ،»آرامگاه باباطاهر« ؛)1338(صفایی، ابراهیم -
 .18-11اول، فروردین، ص

ي بیسـت و هشـتم،   ، دورهارمغـان  ،»در آرامگاه باباطاهر« ؛)ب 1338(ـــــــــــ -
 .286-284ي ششم، شهریور، صشماره

هاي کهن سور و سوگ به زبـان  بیتیا تک) پهلویانه(فهلویات ؛)1382(عالم، علیمردان عسگري -
 .افلاك: ، خرم آبادلکی

، به اهتمام علینقی منزوي و عفیف عسیران، چاپ هـا نامه ؛)1377(القضات همدانیعین -
 .اساطیر: سوم، تهران

 .ي دانشاپخانهچ: ، خرم آبادگلزار ادب لرستان ؛)1364(غضنفري امرایی، اسفندیار -

، سـال  گـوهر » الفتوحات الربانیه فی مزج الاشارات الهمدانیـه « ؛)1352(فقیهی، علی -
 .532 -524اول، شماره ششم، تیر، ص 

-کتابخانه: ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهراننزهۀ القلوب ؛)1336(مستوفی، حمداالله -

 .ي طهوري

ي ششـم،  ، دورهنامـه فرهنگسـتان   ،»شخصـیت باباطـاهر  « ؛)1382(کن، معصومهمعدن -
 .127 -125 ، ص، بهمن)دومو بیست: مسلسل(ي دوم شماره

: ، تهـران  ...هـاي باباطـاهر عریـان    شرح احوال و آثار و دوبیتـی  ؛)1354(مقصود، جواد  -
 .لیّانتشارات انجمن آثار م

 .توس: تهران: ، چاپ دوممجموعه رسائل خواجه عبداالله انصاري ؛)1377(مولائی، محمد -
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ي ، ترجمـه »شرح حال باباطاهر عارف و شاعر ایرانی« ؛)1307(مینورسکی، ویلادیمر  -
 .588-572ي دهم، دي، ص، سال نهم، شمارهارمغان نصرت االله کاسمی،

 . 75 -71توس، ص: ، تهراناهرنامهباباط، »پور فریدون« ؛)1375(نفیسی، سعید  -

فروشـی  کتاب: ، تهرانتاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ؛)1344(ــــــــــ  -
 .فروغی

، تصـحیح و مقدمـه از محمـود    کشـف المحجـوب   ؛)1384(هجویري، علی بن عثمـان  -
 .سروش: عابدي، تهران

، سـال  کیهـان فرهنگـی  ماهنامـه  ،»هاي باباطـاهر گویش دوبیتی« ؛)1386(یوسفی، مسعود -
  .50 -46، ص ، تیر249چهارم، شماره وبیست 
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